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  چكيده
اگر از پارادايم عقلي بيرون بياييم و به پارادايم عاطفي و هيجاني نزديك شويم مسـئلة  

، بلكه از نـوع  )اي شر مسئلة قرينه(يا فلسفي ) مسئلة منطقي شر(نه از نوع منطقي شر، 
عاطفي و اگزيستانسي خواهد بود؛ صورت سادة اين مسئله اين است كه رابطه با خدا، 

تر از هر رابطة شخصي ديگر نيازمند اعتماد، امنيت، رضايت خاطر، آرامش، و اميد  بيش
گزاف در زندگي خود از نظر رواني قادر نيست به رابطة اما انسان با مشاهدة شر . است

عواطف او از خدا رنجيده است و دچار . عاشقانة خود با خدا و پرستش وي ادامه دهد
هـاي منطقـي    در اين حالت پاسـخ . توجهي خدا شده است حس غيبت، سكوت، و بي

ربوط و ناكارامـد  شوند، نـام  كه به مسئلة شر داده مي) ها تئوديسه(و فلسفي ) ها دفاعيه(
انسان در اين فضاي عاطفي، به جاي نياز به رفـع ناسـازگاري خـدا و شـر يـا      . هستند

در اين فضاست . استدلال براي توجيه شر، نيازمند التيام قلب و ترميم رابطه با خداست
معناداري رنج خواهد . تواند معنابخشي به رنج باشد هاي مسئلة او مي حل كه يكي از راه

در اين مقالـه بـه   . ه رابطة او با خدا از نو معنا ببخشد و ايمان او را حفظ كندتوانست ب
دانان بر اساس كتاب مقدس مسيحي در پاسخ بـه   معرفي و تحليل معاني رنج، كه الهي

  .پردازيم اند، مي مسئلة اگزيستانسي شر يافته
  .الهيات نقلي مسيحي، مسئلة اگزيستانسياليستي شر، مسئلة رنج، معناي زندگي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

كشيدن باشم مثلاً فرزندم بيمار باشد و جلوي چشم من درد بكشـد يـا    اگر من در حال رنج
عزيزم را از دست بدهم، در اين حالت مسئلة من اين نيست كه وجود شر بـا وجـود خـدا    
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يا وجود شر دليلي قوي عليه ) )logical problem of evil(مسئلة منطقي شر (ناسازگار است 
؛ بلكه مسـئلة مـن ايـن    ))evidential problem of evil( اي شر مسئلة قرينه(وجود خداست 

! توانم به خدا عشق بورزم و با او احسـاس امنيـت و آرامـش كـنم     است كه آيا همچنان مي
ود من رنج بكشم، آيا همچنان قابل اعتماد است؟ در اين حالت مـن  ش خدايي كه راضي مي

نيستم يـا بـه   ) )defence( دفاعيه(به دنبال سازگاري و رفع تناقض منطقي وجود شر و خدا 
در توجيـه دليـل خـدا بـراي     ) )theodicy( تئوديسـه (دنبال اين نيستم كه نظرية عدل الهـي  

عشق، حضور فعال، نوازش، توجـه، و مراقبـت   رواداشتن شر پيدا كنم، بلكه تشنة انكشاف 
من به دنبال اين نيستم كه رنج من تبيين شود، بلكه به دنبال اين هستم كه رنـج  . الهي هستم

اساساً اين درد در قلب است نـه در  «) C. S. Lewis(لوييس . اس. به تعبير س. من معنا بيابد
اي كه به پرسـش ذهـن پاسـخ     نظريه ذهن و به مرهمي نياز دارد كه قلب را آرام سازد نه به

پناهي، نااميـدي، رهاشـدگي، غيبـت خـدا، دوري از خـدا، سـكوت خـدا،         ؛ حس بي»دهد
اهميتـي خـدا بـه مـن، و تـرس و ترديـد ازجملـه احساسـات          توجهي خدا به مـن، بـي   بي

آورنـد كـه    اي را پديـد مـي   اگزيستانسي من در هنگام مشاهدة شخصي شر هستند و مسئله
علامـت مشـخص   . ناميده شده است) existential problem of evil(تانسي شر مسئلة اگزيس

، نه »چرا خدا روا دانست شر براي من روي دهد؟«اين مسئله، اين پرسش شخصي است كه 
  »چرا خدا روا دانست شر در جهان وجود داشته باشد؟«اين پرسش عمومي كه 

. لوئيس اسـت . س. رو شد س آن روبهداناني كه با مسئلة شر، از نوع عاطفي  يكي از الهي
اي عرضه كرده  تئوديسه) the problem of pain( مسئلة دردلوئيس در كتاب قبلي خود به نام 
همسـرش كـه   (كرد، اما وقتي با مرگ به ظاهر گزاف جوي  بود كه هزاران نفر را متقاعد مي

مواجـه شـد، تئوديسـة او،    ) تازگي با او ازدواج كرده بود و به علت سرطان از دنيـا رفـت   به
ها براي او بسان پوشالي بودنـد   ها و تئوديسه تمامي برهان. قدرت اقناع خود را از دست داد

كـه همچـون   ( مشاهدة يـك رنـج  او در كتاب . ها را با خود برد درد و رنج آنكه وزش باد 
كتاب قبلي از شر به شكل انتزاعي در آن سخن نگفته بـود، بلكـه از شـري كـه شخصـاً در      

... در اين ميان، خـدا كجاسـت؟   «: گويد مي) زندگي خود آن را مشاهده كرده بود نوشته بود
شود كه گويي حاكم خوشبختي  قدر زياد حس مي وقت خوشبختي ما آن چرا حضور وي در

 ).Lewis, 1963: 9(» كردن غايب است قدر براي كمك ماست، اما در وقت گرفتاري ما، اين
اي  چهـره ) biblical theology(مريلن آدامـز كـه در الهيـات مبتنـي بـر كتـاب مقـدس        

: گويـد  ، مي»شرحل مسيحي به مسئلة  بخش؛ راه هاي نجات رنج«شده است در مقالة  شناخته
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تـوانم   چگونه مي: با فرض حقيقت شر در زندگي مسيحيان، صورت مسئلة شر چنين است«
آور، به خدا اعتماد كنم يـا   چنين شرآلود و رنج گونه، در مواجهه با شرايط اين در جهاني اين

  ).Adams, 1986: 78(» به اعتماد خود به خدا ادامه بدهم
پردازد، در  كه به مسئلة شر در شكل اگزيستانسي آن مي داناني هارواز يكي ديگر از الهي

كند كه آيا اصلاً مسئلة شر را براي خود كساني كـه   از ما سؤال مي خدا، درمان، و رنجكتاب 
ايم كه چه كسي حـق   ايم و آيا اصلاً به اين دقت كرده رنج برايشان پيش آمده است سنجيده

شـاپ   تـو وقتـي روي صـندلي كـافي    «: دهـد  دارد سؤال كند چرا؟ و سپس خود پاسخ مـي 
خواني،  اي و نوشيدني در دست داري و قصة رنج دختري را كه من از دست دادم مي نشسته

» حق پرسيدن اين سؤال را نـداري، سـؤال بـا چـرا بـراي تـو نيسـت و سـؤال تـو نيسـت          
)Hauerwas, 1994: 133.( چشـم  ما نبايد به رنج به : گويد او در ادامة شرح رويكرد خود مي

چيزي كه بايد رفع شود و از آن نجات پيدا كنيم يا به آن پاسخي بدهيم نگاه كنيم، بلكه رنج 
   .تواند براي ما معنا پيدا كند فقط مي

كه به انواع ديگـر مسـئلة    ، پس از آنهاي مسئلة شر گونههمچنين جان فينبرگ در كتاب 
گويد و اذعان  ة عاطفي شر سخن ميپردازد، از گونة متفاوتي از مسئلة شر به نام مسئل شر مي

كند كه به علت همين مسئله، بارها شاهد رويگرداني مؤمنان مسيحي يـا الحـاد ملحـدان     مي
كـردم بـا طـرح دلايـل عقلانـي بـراي فـرد         هميشه فكـر مـي  «: كند او اضافه مي. بوده است

ن رنج را بپذيرد توان رابطة او با خدا را بهبود بخشيد و به او كمك كرد كه اي كشيده، مي رنج
كنم كه اين فكر فقط تا زماني با من بود كه براي خانوادة خود  البته اعتراف مي. و تحمل كند

سپس فينبرگ داستان بيماري همسرش و احتمال ). Finberg, 2004: 300(» من شري رخ داد
كند كه در  ياو با اطمينان اعلام م. دهد مبتلابودن فرزندان به اين بيماري واگيردار را شرح مي

شدت ناكارامد و نامربوط هستند و هـيچ دردي را دوا   برابر اين احساسات، دلايل عقلاني به
كند اساساً اين نوع از  فينبرگ اضافه مي. جا انسان فقط نيازمند آرامش است در اين. كنند نمي

سئلة مسئلة شر، سؤال از عدالت خدا نيست بلكه سؤال از زندگي با خداست؛ آيا با وجود م
 ).ibid(توان باز با خدا زندگي كرد  شر مي
  

  جايگاه مسئلة اگزيستانسي شر در ميان مسائل شر. 2
كند كه به مسئلة منطقي و  در پارادايم عقلي، وجود شرور در جهان، دو نوع مسئله ايجاد مي

اي شر معروف هستند؛ مسئلة منطقي شر اين ادعاي از نظر منطقي حـداكثري را   مسئلة قرينه
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 logically possible (consistent)(توان وضع از نظر منطقي ممكـن   وجه نمي هيچ دارد كه به

state of affairs (    و سازگاري را يافت كه در آن خدا و شر، همزمـان وجـود داشـته باشـند .
بديهي است كه پاسخي كه الهيات بايد به اين مسئله بدهد از نوع خود مسئله اسـت؛ يعنـي   

اسازگاري و تناقض ادعاشده را رفع كند به اين صورت كه وضـع از نظـر   فقط لازم است ن
منطقي ممكن و سازگاري را بيابد كه در آن هم خدا وجود داشته باشد و هم شـر؛ بـه ايـن    

  .گويند پاسخ دفاعيه مي
اي شر نيز ادعايش را از راه وفور شرور گـزاف و ناموجـه در جهـان آغـاز      مسئلة قرينه

شدت ضعيف، در حد نامحتمـل،   همه شر گزاف احتمال وجود خدا را به كه اين كند؛ اين مي
روشن است كه پاسخ . دهد اي عليه وجود خدا تشكيل مي از اين رو مسئلة شر قرينه. كند مي

هـاي خـدا را    ها و انگيزه به اين مسئله نيز از سنخ خود مسئله است به اين معنا كه بايد دليل
اي عليه وجـود خـدا    گزاف و بدون توجيه نمانند و قرينهبراي توجيه شرور يافت تا شرور 

  .شود به اين پاسخ تئوديسه يا نظرية عدل الهي گفته مي. سامان ندهند
آورد اساساً فلسـفي يـا    اي كه شر به وجود مي اما در پاراديم احساسي و عاطفي، مسئله

رابطه برقرار  منطقي نيست؛ مسئله عبارت از اين است كه انسان خداباور با خداي شخصي
اي كه در خود مفاهيم عشق، اعتماد، امنيت، اميد، خشنودي، رضايت خـاطر،   رابطه. كند مي

معنـا و پـوچ اسـت ايـن رابطـه       اما با بروز شري كه به ظـاهر بـي  . پروراند و آرامش را مي
انسان از نظر رواني ديگر قادر نيست به خدايي كه شـر  . شود شدت دستخوش آسيب مي به
ايـن مسـئله از ايـن رو مسـئلة     . آورد تكيه كرده و او را بپرستد برايش به وجود ميمعنا  بي

هـاي اگزيستانسـي    اگزيستانسي شر نام گرفته است كه فضاي طرح آن، عواطف و دغدغـه 
  .انسان است

 ؛155: 1389كـلارك،  (اند  البته اين نام را فيلسوفان دين پيشين بر اين مسئله نهاده
Peterson, 1992; 153( دانان مسيحي اغلب با عناوين ديگري از آن ياد  و در آثار الهي

 ، مسـئلة عـاطفي شـر   )factual problem of evil(شـده اسـت؛ مسـئلة حقيقـي شـر      
)emotional problem of evil(شناختي شر  ، مسئلة روان)psychological problem of evil( ،

، )personal problem of evil( شخصي شر مسئلة، )religious problem of evil( مسئلة ديني شر
 pastoral problem(، و مسئلة شباني شر )experimental problem of evil(مسئلة تجربي شر 

of evil (هـا بـار    هر يـك از ايـن نـام   . دانان مسيحي است هاي اين مسئله در آثار الهي از نام
ئلة حقيقي شر براي اين است كه گذاري آن به مس بخشند؛ نام معنايي خاصي به اين مسئله مي
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شـود نـه از نـوع     اي كه شخص هنگام مواجهه با شر با آن مواجه مي مسئلة حقيقي و واقعي
شناختي شـر   نام مسئلة عاطفي شر يا مسئلة روان. منطقي يا عقلي، بلكه از نوع عاطفي است

به اين سـبب  . اكند نه عقل انسان ر براي اين است كه اين مسئله عواطف انسان را درگير مي
گذاري شده است كه انسان در اين مسئله از شر به مثابـة واقعيتـي    به مسئلة شخصي شر نام

. دادن ايـن پديـده بـراي شـخص انسـان اسـت       كند، بلكه سـؤال او از روي  جهاني ياد نمي
گذاري اين مسئله به مسئلة تجربي شر به اين علت است كه اين مسئله در هنگام تجربـة   نام

كه آدمي در ذهن خود به شكل انتزاعي به موضوع  شود نه آن ج براي انسان ظاهر ميشر و رن
نام مسئلة شباني شر به اين علت بر روي اين مسئله گذاشته شده است كـه سـؤال   . بينديشد

گيرد كه انسان همچون گوسفند نيازمند مراقبت و عشق شـبان اسـت و    در فضايي شكل مي
  .است) pastoral theology(له از راه الهيات شباني هاي مسئ ترين پاسخ يكي از مهم

  
  پاسخ به مسئله از راه معاني رنج. 3

اصـولاً  . از چيستي خود مسئله روشن است كه پاسخ عقلي به آن نامربوط و ناكارامد اسـت 
الهيات . تر درگير اين نوع از مسئله شده است مسيحي، كم) rational theology(الهيات عقلي 
در حالي كه الهيات مبتنـي بـر   . به مسئلة منطقي يا فلسفي شر پاسخ گفته است تر عقلي بيش

. دهد  كتاب مقدس از زواية اگزيستانسي با مسئلة شر مواجه شده و تلاش كرده به آن پاسخ
شايد اين تفاوت در زاوية درگيري الهيات عقلي و نقلي با مسئلة شر به علت آن اسـت كـه   

سازي رابطة متقابل انسـان و خداسـت و در مـورد     بال زمينهتر به دن خود كتاب مقدس بيش
اي دارد و در تلاش است تا بـا ابـراز    حس اعتماد و وابستگي انسان به خدا حساسيت ويژه

  .عشق و مراقبت خدا از انسان اين حس را برانگيزد
هاي متنوعي در الهيات مبتني بر كتاب مقدس مسيحي  براي مسئلة اگزيستانسي شر پاسخ

 Jesus Christ suffering(ها از راه رنج عيسي مسيح بر صـليب   يكي از پاسخ. شود ه ميديد

on the cross (هاي شـباني   پاسخ مهم ديگر از راه مراقبت. است)pastoral care (  در الهيـات
دانان  الهي. يك پاسخ فراگير و عمده نيز، پاسخ از راه معاني رنج است. شباني مسيحي است

اند از راه پيداكردن معاني رنج در كتاب مقدس، انسـان را   مقدس تلاش كرده مبتني بر كتاب
هـاي خـود معنـا ببخشـد و      از احساس پوچي در رنج به در آورند و كمك كنند تا به رنـج 

بر  مبتنيدر ادامه به معاني رنج در الهيات . اي معنادار بماند درنتيجه رابطه با خدا برايش رابطه
  .كنيم ره ميكتاب مقدس مسيحيت اشا
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ايم ايـن اسـت كـه معنـاي رنـج       منطق توصيفي را كه براي ذكر اين معاني انتخاب كرده
  .گاهي در پيوند با خداست، گاه در پيوند با خود انسان و گاه در پيوند با ديگران

  
  معناي رنج در پيوند با خدا 1.3

  رنج عامل درك حاكميت مطلق، عظمت، و قدرت خدا 1.1.3
گويد رنج انسـان   مي الهيات مبتني بر كتاب مقدس برگرفته از كتاب ايوبپارسونز در كتاب 

براي اين است كه انسان بفهمد خدا حاكم مطلق است و هر چه بخواهد در مورد مخلوقات 
و «: ما بايد به ترس و تواضع ايوب از حاكميت مطلق خدا توجـه كنـيم  . دهد خود انجام مي

 منـع  را تو ابداً قصد و هستي، قادر چيز هر به كه دانم مي :داده، گفت را جواب خداوند ايوب

چون و چرايي در  ايوب با كمك رنج خود بود كه بي .)2و  1: 42كتاب ايوب (» نمود نتوان
خدا به ايوب آموخـت  . ناپذيري، و تعالي خدا را درك كرد برابر خدا، نفوذناپذيري، تفحص

هاست، است و فقط خود او  آسمان و هر چه در ميان آن چيز، زمين و كه فقط او خالق همه
چـه   كند، فقط اوست كه ايـن حـق را دارد كـه بـا ملـك خـويش هـر آن        ها را كنترل مي آن
او تحت هيچ جبر و الزامي نيست، حتي مجبور نيست كه عمل خـود  . خواهد انجام دهد مي

د كه خدا در برابر اصرار مكرر توان فهمي جا مي اين را از اين. را براي خلق خويش تبيين كند
  ).Parsons, 1980: 151(ايوب بر توجيه رنج خويش، فقط قدرت خود را نشان داد 

  رنج باعث تجلي رحمت، فيض، و لطف الهي 2.1.3
. نگرد تا لطف خود را به انسـان نشـان دهـد    اين معنا، رنج را به منزلة فرصتي براي خدا مي

ست وقتي خدا در ميانة شرايط دردناك انسان، دست معتقد ا خدا و شرريك رود در كتاب 
گيرد، درواقع صفات رحمت، وفاي به عهد، و عشق خود را براي او تجلي كرده  انسان را مي

چيزي به اندازة شـر بـراي خـدا مهيـا نيسـت و نيـز        يچهفرصت اين ظهور در قالب . است
اصـلاً  . نسان فراهم نيستچيز به اندازة شر براي ا يچهظرفيت دريافت اين آشكارشدگي در 

ريـك رود در  ). Rood, 2003: 137(انسان در حالت رنج در انتظار دريافت تجلي خداسـت  
آورد و بر آن اسـت   نيز با ذكر همين معنا در رنج از كتاب مقدس شاهد مي مسئلة شركتاب 

  :كند كه عيسي مسيح نيز اين معنا را تأييد مي
 استاد، اي: گفتند كرده، سؤال او از شاگردانش و ديد مادرزادي كوري رفت، مي كه يوقتو 

 ايـن  نه گناه كه داد جواب عيسي شد؟ زاييده كور كه او والدين يا شخص اين كرد، كه گناه
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 ؛3 -  1: 9يوحنـا،  (شـود   ظـاهر  وي در خدا اعمال تا بلكه مادرش، و پدر نه و كرد شخص
Rood, 2000: 209.(  
دهـد   روزگار حكمت؛ پذيرش راهي كه خدا تو را در آن شفا ميتدا اريكسون در كتاب 

  :گويد از تجربة شخصي خود از شر سخن مي
حكمتش را بـه مـن نشـان داد و راه    . هايي كه انتظارش را نداشتم شفا داد خدا من را از راه

هرگز مبادلـة خـوبي نبـود كـه مـن      . اش را براي من باز كرد كردن رحمت و مهرباني تجربه
بـودم امـا طعـم رحمـت او را      دار نمـي  داشتم و بر روي صـندلي چـرخ   ام را نگه مي آزادي
 ).Ericson, 2009: 215(چشيدم  نمي

دانان نقلي مسيحي كه در تفصيل ايـن معنـاي رنـج كوشـيده اسـت،       يكي ديگر از الهي
رك او در مـورد د . اسـت تاريكي مبهم؛ يافتن راه خدا در ميانـة رنـج   توماس فينچ در كتاب 
شدت به نور حساس  فقط در سياهي است كه چشم انسان به: نويسد حضور خدا در رنج مي

به همين ترتيب . كند است و هر نوري، اگر حتي ضعيف نيز باشد را با تمام وجود درك مي
بينـد و بـه آن حسـاس     هاي درد و غم است كه چشم انسان نور خدا را مـي  فقط در سياهي

ها روشن شده است، بسيار سخت است  ها و خانه هاي خيابان اغدر نور شهر كه با چر. است
كه انسان نور ماه و ستارگان را ببيند اما در سياهي است كه زيبايي و پرنوري ستارگان خـود  

  ).Finch, 2006: 143(دهد  را به انسان نشان مي

  رنج، آشكاركنندة عشق و مراقبت خدا 3.1.3
شاهدي بر عشق و مراقبت خداوند در هنگـام رنـج   كنث هيگن اين آيه از كتاب مقدس را 

  :گيرد انسان مي
هاي او به سوي دعاي ايشـان، لكـن    از آن رو كه چشمان خداوند بر عادلان است و گوش

و اگر براي نيكويي غيور هستيد كيست كه به شما ضروري . پشت خداوند بر بدكاران است
پس از خوف ايشان . به حال شمابرساند؟ بلكه هرگاه براي عدالت زحمت كشيديد خوشا 

 ). Hagin, 1987: 44؛ 14 -  1: 3اول پطروس (ترسان و مضطرب مشويد 

توان از مك كنن نيز ياد كرد كه ردپاي عشق و مراقبت خداوند را  در اين معناي رنج، مي
هـاي خـود را نيافـت امـا بـه       گاه تبيين رنج بنا به تحليل او ايوب هيچ. بيند در رنج ايوب مي

ايوب در رنج خود ياد گرفـت بـه جـاي    . برد پياي عميق مراقبت عاشقانه و عظيم خدا معن
كنندة خود را بيش از هر جـا در   كه مدام بپرسد چرا؟ بايد بپرسد كه؟ خدا حضور مراقبت آن

  ).McKennen, 1986: 315(رنج به ايوب نشان داد 
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  خدا با تيميصم و يكينزد عامل رنج 4.1.3
يكي ديگر از معاني رنج را ايجاد نـوعي صـميميت بـا     هاي شر گونهجان فينبرگ در كتاب 

داند؛ انسان در هنگام مصيبت و غم و غصه با دست بـه دامـان خـدا شـدن و از او      خدا مي
خدا ديگر بـراي او مفهـومي   . كند تري به خدا مي كمك خواستن حس نزديكي و قرب بيش

توان به او نزديـك شـد و از او كمـك خواسـت      كه ميبلكه شخصي است . انتزاعي نيست
)Finberg, 2004: 287.( 

توماس فينچ نيز در ارائة اين معنا سعي دارد به انسان تذكر دهد كه او بـا رنـج خواهـد    
تاريكي مبهم؛ يافتن راه خدا او در نتيجة كتاب . توانست بت ساختگي خود را از خدا بشكند

كشيدن يكي از  تصور ساختگي خود را از خدا داريم اما رنج گويد ما هميشه مي در ميانة رنج
كند خداي واقعي را كه خداي زنده و متواضعي است  هايي است كه به ما كمك مي موقعيت
منظور فينچ آن است كه خدا در تصور ما در اوج تجرد، روحانيت، تعـالي، و تنـزه   . دريابيم

اما موقعيت رنـج دقيقـاً همـان    . ندارد است در حدي است كه امكان نزديكي ما به او وجود
  .دهد تر را به ما نشان مي تر و مشبه چيزي است كه خداي متواضع

كند و  دهد كه مسيح نيز ما را درك مي به ما اطمينان خاطر ميكتاب مقدس علاوه بر اين، 
 ما يها ضعف درد هم نتواند كه نداريم اي كهنه رئيس زيرا«: كند سوزي مي دردي و دل با ما هم

  .)Finch, 2006: 79؛ 15: 4عبرانيان (» گناه بدون ما مثال به چيز هر در آزموده شده بلكه بشود،
  
  معناي رنج در پيوند با خويش 2.3

  شر براي رسيدن به خير 1.2.3
شود كه خير و بركت در دل آن است  در اين معنا، به شر و رنج به منزلة چيزي نگريسته مي

چيـز   هاي نامرئي؛ آيا همـه  دستاسپرول در كتاب . و از اين رو شر معنادار و ارزشمند است
كه خـدا  ) ع(، و يوسف )ع(، موسي )ع(با مثال رنج ابراهيم  رود؟ واقعاً به نفع خير پيش مي

دهد كه خدا از رنج ما بيرون نيست، خدا دقيقاً  ا در جهت خير پيش برد نشان ميها ر رنج آن
چه مهم است اين است كه ما ميان خيـر عاجـل و    اما آن. كشيم همان جاست كه ما رنج مي
ما بايد چيزي را كه اصلاً خير نيست اما بـراي رسـيدن بـه خيـر     . خير نهايي تمايز بگذاريم

هـايي از كتـاب    سـپس مثـال  . رفع بيماري كودكان بشناسيماست همچون داروي تلخ براي 
خدا همان جاست كه ابراهيم در حال آتش افـروختن و چـاقو تيـز كـردن     : آورد مقدس مي

است تا عزيزترين كس خود را قرباني كند، خدا همان جاست كه موسي دلهـرة گذشـتن از   
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دهد و بـه سـرزمين موعـود    رود نيل را دارد تا قوم برگزيدة خدا را از بندگي فرعون نجات 
كند و سـپس   ها رنج غربت و زندان را تحمل مي برساند، خدا همان جاست كه يوسف سال

 كثيري قوم كه كند كاري تا كرد، نيكي قصد خدا ليكن انديشيديد، بد من دربارة شما«: گويد مي

  ).Sproul, 1996: 17, 171؛ 20: 50پيدايش ( »است شده امروز كه چنان نمايد، احيا را
اي بـر   مقدمـه تـوان از كرنشـاو در كتـاب     در ادامة بحث دربارة اين معناي از رنج، مـي 

الان «گويـد كـه    گويد وقتي ايوب در نهايت به خدا مـي  ياد كرد كه ميحكمت عهد قديم 
كتـاب ايـوب   (» هايش او را ديده است در حالي كه قبلاً فقط صداي او را شنيده بود چشم

يابد كه حكمت خـدا والاتـر    يدرمور فهميد كه ايوب با رنج خويش ط توان اين مي) 5: 42
بيند كـه انسـان دقيقـاً     از حكمت بشر است؛ حكمت خدا خير و مصلحت را در چيزي مي

شود كه حكمت خدا والاتر  فقط در انتهاي رنج معلوم مي. كند همان را شر و رنج تلقي مي
 اي بـراي هسـتة خيـر اسـت     سـته اين به معناي آن اسـت كـه شـر درواقـع پو    . بوده است

)Crenshaw, 1998: 123.( 
دان ديگري كه به مسئلة شر به منزلة ابزاري براي رسيدن به خير پرداخته است،  الهي

تواند اجازه  خدا و شر، چگونه خداي خير ميريك رود است؛ او در دو اثر خود به نام 
آن چيزهايي كه انسان را در  يكي از مسئلة شرو نيز در كتاب  بدهد شر وجود داشته باشد؟

گويد  او مي. داند كه خدا به خير انسان عمل خواهد كرد سازد، باور به اين مي رنج آرام مي
سره براي  چيز را يك توانيم با دانستن اين اميد پيدا كنيم كه خدا همه كشيم مي وقتي رنج مي

 را خدا كه آناني به جهت كه دانيم مي و«: خير كساني كه عاشق او هستند به كار گرفته است
در  هم با ايشان خيريت براي چيزها همة اند، شده خوانده او ارادة برحسب و دارند مي دوست

دهد كه براي همين خيري در دل شر است به  رود ادامه مي). 28: 8روميان، (» باشند مي كار
 در كه يوقت من، برادران اي«: ها خوشحال باشيم ما سفارش شده است كه در حين سختي

حتي پولس خود را ). 2: 1يعقوب، (» دانيد خوشي كمال شويد، مبتلا گوناگون هاي تجربه
 دائماً ولي محزون، چون« بردن؛ مردي غمگين اما همواره در حال لذت: نامد گونه مي اين

» يزچ همه مالك اما چيز، بي چون سازيم؛ مي دولتمند را بسياري اينك و فقير چون شادمان؛
  ).Rood, 2003: 130; Rood, 2000: 205؛ 10: 6قرنتيان دوم (

  رنج، عامل تسليم و وابستگي به خدا 2.2.3
يكي از چيزهايي كه ايوب از رنج  رنج مؤمنان به ادارة فيض الهيجورج اوستريچ در كتاب 
داند كه مطيع خدا باشد و در قبال گناه، طغيان، و سركشي در برابـر   آموخته است را اين مي
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دهد كه معمولاً وقتي رنج بـراي هـر    او ادامه مي). Oestreich, 1944: 42(حساس باشد خدا 
در هر يـك  . كننده دارد كننده و ملايم آيد به همراه خود يك فرايند معتدل يك از ما پيش مي

از مسائل زندگي دچار افراط شده باشيم با رنج بـه تعـادل و ملايمـت بـازخواهيم گشـت؛      
كسـي كـه رنـج    . از خدا، كه با رنج به اطاعـت از او بـازخواهيم گشـت    ويژه در نافرماني به
رنج براي ايـن اسـت كـه     .كشد خدا به او منت نهاده است تا معناي تسليم كامل را بداند مي

 ننمايم، سرافرازي زياده مكاشفات، زيادت از كه آن تا و«انسان را از كبر و نخوت دور بدارد؛ 
دوم (» نمايم سرافرازي زياده مبادا زند، لطمه مرا تا شيطان، ةفرشت شد، داده من جسم در خاري

  ).Oestreich, 1944: 57؛ 7: 12قرنتيان، 
دارد و انگيزة ما  كردن باز مي يابد؛ شر ما را از گناه ريك رود نيز همين معنا را در رنج مي

جـا نگـاه    بيتر از خدا پيروي كنيم، همان طور كه پولس رسول را از غرور  شود كه بيش مي
همچنين مسيح، از شر . تري احساس كند داشت و او را برانگيخت كه به خدا وابستگي بيش

 را اطاعـت  كشـيد،  كـه  هـايي  مصيبت به بود، پسر هرچند«: شدن به خدا را گرفت پيام تسليم
 بـه  را او خـدا  و .گشـت  جـاوداني  نجات سبب را خود مطيعان جميع شده، كامل آموخت و

همچنـين در مزاميـر   ). 10 -  8: 5عبرانيان، (» صدق ملكي رتبة به ساخت اطبمخ كهَنهَ رئيس
هاي داوود عزم او را زياد كرد كه پيرو اراده و خواسـت خـدا باشـد     آمده است كه رنجوري

  ).Rood, 2003: 132; Rood, 2000: 206؛ 77: 119مزامير، (
كوشد توماس فينچ در  داني كه در ارائة تصويري روشن از اين معناي رنج مي ديگر الهي

هـاي رنـج    وضوح در سـياهي  خدا به. استتاريكي مبهم؛ يافتن راه خدا در ميانة رنج كتاب 
اي  القدس در اين هنگام حقايق بسيار ساده روح. كند آيد و انسان را به خويش دعوت مي مي

ما ضعيفيم و خـدا  «دهد؛ حقايقي از اين دست كه  مبرم داريم را به ما ياد ميها نياز  كه به آن
، ما ناقصيم و خـدا كامـل، مـا    )نه ضد اخلاقي(قوي، ما اخلاقي هستيم و خدا غير اخلاقي 

كشيم و خدا در رنج  كاريم و خدا مقدس، ما محدود هستيم و خدا نامحدود، ما رنج مي گناه
  ).Finch, 2006: 111(» ما كافي است

 ،)Waters, 1997: 16(» هـايي دربـارة رنـج ايـوب     تأمـل «همچنين لاري واترز در مقالـة  
، )Lanahan, 2001: 59( گويد؛ راز رنج و پويايي دعـا  وقتي خدا نه ميلاناهان در كتاب   دنيل

ــث  ــاب كن ــين در كت ــند  هگ ــج بكش ــيحيان رن ــد مس ــا باي ، و )Hagin, 1987: 18-20( آي
با  )Griffiths, 2010: 25( خداي لب پرتگاه، سفري در اندرون رنجگريفيتيس در كتاب   استيو

  .گويند نقل ماجراي رنج در زندگي خويش از يافتن اين معنا در رنج سخن مي
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  آزماي ايمان رنج، راستي 3.2.3
توان گفت كـه   توانيم واقعيت ايمان خود را بسنجيم و حتي مي شر برهاني است كه با آن مي

  :دبيا ريك رود اين معنا را در كتاب مقدس مي. »كردن ايمان ماست شر در خدمت خالص«
 گونـاگون  هـاي  تجربـه  در ضـرورت  راه از اندكي حال، در چند هر نماييد، مي وجد آن در و

 بهـاتر  آتش گـران  در شدن آزموده با فاني طلاي از كه شما ايمان آزمايشِ ايد، تا شده محزون

  ).Rood, 2003: 135؛ 7: 1اول پطروس ( شود يافت اكرام و جلال و تسبيح براي است،
از مكالمة خـدا و شـيطان   . دادن اين معناي از رنج سهم مهمي دارد كتاب ايوب در نشان
تواند آزمون ايمان باشـد؛   آيد كه يكي از معاني موجود در رنج مي در آغاز كتاب ايوب برمي

 مـرد  نيسـت؟  زمـين  در او مثل كه كردي تفكر ايوب من بندة در آيا: گفت شيطان به خداوند«
 آيـا : گفـت  خداونـد  جـواب  در شيطان! كند مي اجتناب گناه از كه خداترس و راست و كامل
 طـرف  هر به او، اموال همة و گرد او خانة و گرد او گرد تو ترسد؟ آيا مي خدا از مجاناً ايوب
 نشـد؟ لـيكن   منتشر زمين در او مواشي و ندادي بركت را او دست اعمال و نكشيدي حصار

 تـرك  را تـو  تـو،  روي پـيش  و نما لمس را او مايملك تمامي و كن دراز را خود دستن الآ
البته ايوب با وفاداري خود به خدا در ميانة رنج و انـدوه  ). 11 -  9: 1ايوب (» نمود خواهد

بـه او  هـايي كـه خـدا     نشان داد كه صرفاً براي عشق خدا، بندة اوسـت نـه بـراي منفعـت    
فراتر از رنج؛ كشف پيـام ايـوب   ليتون تالبرت نيز در كتاب ). Rood, 2000: 207( رساند مي

  ).Talbert, 2007: 56(آورد  همين معنا را مي
ير در كتاب  توان از جيس مي اند مي داناني كه به اين معناي رنج توجه كرده از ديگر الهي

خواهد كه در ايمـان   خدا از ما مينام برد؛ بنا به ديدگاه او  كشند؟ براي چه مسيحيان رنج مي
. قدم باشيم كه حتي در بدترين اوضاع ايمان خود را حفظ كنيم خود چنان رشديافته و ثابت

هاي ما براي حفـظ كلمـة خـدا در قلبمـان      دهد كه گاهي رنج ير هشدار مي در اين زمينه مي
داند كه كلمة خدا به ما  شيطان مي. ا را فروگزاريمدهد تا كلمة خد شيطان ما را رنج مي. است

پس ما . كند تا در زندگي پيروز باشيم و مايل است كه اگر بتواند آن را از ما بگيرد كمك مي
 لكـن  و«: اما بايد مراقب بود كه اين نقشة شيطان اسـت . دهد تا آن را از ما بربايد را رنج مي

 روي كـلام  سبب به زحمتي يا اي صدمه چون و اشند؛ب مي فاني ندارند، بلكه خود در اي ريشه
  ).Meyer, 1992: 64؛ 17: 4مرقس، (» خورند مي لغزش ساعت در دهد

  رنج باعث بروز كمالات انسان 4.2.3
  :كند خوبي رنج را بروزدهندة كمالات انسان معرفي مي اين آيات كتاب مقدس به
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 حالت در چون معروف؛ اينك و مجهول هستيم؛ چون گو راست اينك و كنندگان گمراه چون

 دائمـاً  ولي محزون، ني؛ چون مقتول اما شده، كرده سياست چون هستيم؛ زنده اينك و موت

 اي .چيز همه مالك اما چيز، بي چون سازيم؛ مي دولتمند را بسياري اينك و فقير چون شادمان؛

  ).10 -  3: 6قرنتيان دوم (است  شده وسيع ما دل و گشاده شما سوي به ما دهان قرنتيان،

يكي از معاني رنج مؤمنان به ادارة لطف الهي به تأييد اين آيات، جورج استريچ در كتاب 
صبر فضيلتي روحي است كه در ساية رنـج در انسـان   . داند كشيدن را آموختن صبر مي رنج

هـاي سـخت را    ريك رود نيـز رنـج و غـم   ). Oestreich, 1944: 42(شود  بارز و تقويت مي
ديگر به مثابـة   آورد تا عشق خود را به يك شمارد كه خدا براي مؤمنان فراهم مي تي ميفرص

  ديگر را به دوش بكشند؛ اعضايي كه حاضرند بار يك. اعضاي جسم مسيح اثبات كنند
آريـد   بـه جـا   را مسـيح  شـريعت  نوع بدين و شويد متحمل را ديگر يك سنگين بارهاي

  ).2: 6غلاطيان، (
 عضو يك اگر باشند و ديگر يك فكر در برابري به اعضا بلكه نيفتد، بدن در جدايي كه تا
 بـه  او بـا  اعضـا  بـاقي  يابد، عزت عضوي اگر و باشند درد هم آن با اعضا ساير گردد، دردمند
؛ 26: 12اول قرنتيـان  (باشـيد   مـي  آن اعضـاي  فرداً و هستيد مسيح بدن شما اما. آيند خوشي

Rood, 2003: 139; Rood, 2000: 210.(  
كنـد،   يكي از كمالاتي كه انسان فقط در پرتوي رنج فرصت بروز و ظهور آن را پيدا مـي 

گويد ما فقط در پرتو رنـج   مي خدايا تا كي؟كارسون در كتاب . تسلابخشي به ديگران است
زيرا خـدا در رنـج بـه مـا     . ديگر آرامش ببخشيم شويم تا به يك و غم است كه بهتر توانا مي

  ).Carson, 2006: 122(و ما نيز در رنج تسلابخش ديگران خواهيم شد  دهد آرامش مي

  رنج براي رضايت و قدرداني از زندگي 5.2.3
كشيدن، زندگي بـراي   شمارند؛ با رنج يكي از مزاياي رنج را رضايت و قناعت در زندگي مي

چقـدر  يابـد كـه    كشـد، تـازه درمـي    وقتي انسان رنج مي. كند مؤمنان اهميت زيادي پيدا مي
رنج مؤمنـان بـه ادارة فـيض    اوستريچ در كتاب . بودن برايش مهم است كردن و زنده زندگي
 حكمــت عهــد قــديم اي بــر  مقدمــهو گرنشــاو در كتــاب ) Oestreich, 1994: 46( الهــي

)Crenshaw, 1998: 123( كنند به اين معنا اشاره مي.  
چيزي كه رنج . رسد دگي ميدر توضيح اين معنا، توماس فينچ از رنج به راز حيات و زن

آورد كـاهش تمركـز و درگيرشـدن او در مسـائل سـطحي و       براي انسـان بـه ارمغـان مـي    
سبب خـود را   فهمد كه قبل از آن بي كشد مي انسان وقتي رنج مي. افتادة زندگي است  پا  پيش
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هـاي كـوچكي كـه قـبلاً بـرايش       تمـام سـختي  . از داشتن زندگي شاد محروم كـرده اسـت  
شوند  نصيب كرده بودند رفع مي اند و او را از داشتن زندگي آرام بي بزرگي بودههاي  دغدغه

)Finch, 2006: 183.(  
زمـاني كـه در زنـدگي امـور     او در كتـاب  . داران اين معناست فيليپ يانسي نيز از طرف

شود  گويد وجود درد و رنج باعث مي مي دهد؛ درك جايگاه خدا در درد تو ناگواري رخ مي
شود بفهمـيم   رنج باعث مي. هاي خود را بدانيم ذت و خوشايندي زندگي و فعاليتما قدر ل

توان لذت برد و  كه از يك فعاليت ساده مثلاً ورزش، رقص، عشق، مطالعه، بازي، و سفر مي
بردن نياز  شود آستانة لذت انسان پايين بيايد و براي شادبودن و لذت رنج باعث مي. شاد بود

هـاي   شود انسان قدردان تك تك لحظه رنج باعث مي. اي نداشته باشد ههاي پيچيد به فعاليت
اعتنا و بدون هيجان  كشيدن بي هايي كه شايد قبل از رنج اش شود؛ لحظه درد و غم زندگي بي

 ).Yancey, 1999: 268(كرد  ها عبور مي و سپاس از كنار آن
 از رنـج  تجربـة  از دهـد،  مـي  دسـت  از نوردي كوه سانحة در را پسرش كه استوف والتر
  :گويد كه شاهد همين معناست مي سخن اي او به گونه دادن دست

 من به كس هيچ كردم لمس را او سرد هاي گونه خود من گذاشتيم؟ خاك در را اريك ما آيا
 دانستن’: يافتم را خود اريك مرگ من در. است رفتني بين از لطافت همه اين كه بود نگفته
دست  اين چيزي است كه در نهايت مرگ اريك به ‘است داده ما به خدا كه هايي نعمت قدر

  ).Wolterstorff, 1987: 56( آوردم

  منافع جسمي و روحي شر 6.2.3
از منظـر فيزيكـي، عـاطفي، و     كشيم؟ خدا كجاست وقتي ما رنج ميفيليپ يانسي در كتاب 
يانسـي  . مناظر ببينـيم هايمان را از اين  كند تا رنج كند و به ما كمك مي روحي به شر نگاه مي

گويـد و   در بخش اول كتاب از تجربيات خود از همراهي با دكتر پل براند در بيماستان مـي 
ها منافعي است  اين. شناسي درد بيماران چه منفعتي براي بدنشان دارد كه از منظر زيست اين

افسردگي  رنج عاطفي و روحي مثلاً. ها به خدمت گرفته است كه خدا رنج و درد را براي آن
دهد كه روان او از موضوعي آزرده است و نيازمند رسيدگي  و اضطراب به انسان علامت مي

 ).Yancey, 1996: 310(است 
دهـد؛ درك   زماني كه در زنـدگي امـور نـاگواري رخ مـي    او در كتاب ديگر خود به نام 

. گويد ياز كار خود در بيمارستان مخصوص بيماران جذامي سخن م جايگاه خدا در درد تو
او مثال . كه اين كار به او آموخته است كه درد براي سلامتي و بقاي انسان ضروري است اين
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شـود   آورد كه به علت نداشتن احساس درد در چشـمانش، كـور مـي    اي را مي بيمار جذامي
)Yancey, 1999: 154.(  

  رنج براي مجازات يا هشدار 7.2.3
هـاي انسـان را نتيجـة     بسياري از رنج بكشند؟آيا بايد مسيحيان رنج كنث هيگن در كتاب 

ها معنا و توجيه  گونه رنج گويد نبايد انتظار داشت اين او مي. داند عمل نادرست خود او مي
هـاي   رنـج پـاپ ژان پـل دوم نيـز در كتـاب     ). Hagin, 1987: 21-31(ديني داشـته باشـند   

كسـي كـه    مـثلاً . دانـد  مي نتيجة مستقيم خطاهاي خود مارا هاي ما  گاهي رنج بخش نجات
و عـدم   ،دليـل، تنبلـي   خشم بـي : شود دچار ميهاي زيادي  ها و رنج خورد به غم شراب مي
اي براي خطاهاي شخصـي   رنج، مجازات عادلانهكند در اين موارد  او تصريح مي. موفقيت
  .)Paul II, 1984: 11( است

كتـاب  ر كتـاب  همچنين رنج گاهي مجازات عمل ما از سوي خداست؛ ويليـام بـوده د  
معتقد است كه گاه رنج ما از جانب خدا و براي اهداف تربيتي و  حل مسئلة رنج ايوب و راه

دان موافـق   الهي). Bode, 1914: 210-217(تأديبي است بلكه عبرت بگيريم و اصلاح شويم 
 گفتن در مورد خـدا در ميانـة رنـج    سخنديگر با اين معناي رنج، برايان مكين لي در كتاب 

انـد   كنـد كـه رنـج را مجـازات خـدا دانسـته       او از قول برخي از كشيشان گزارش مي. است
)McKinlay, 1996: 76.( 

گاهي نيز اين رنج، هشداري است براي غير مؤمنان؛ تا اخطاري براي به خـود آمـدن و   
كشـم؟ رنـج و حاكميـت     چرا من رنج ميجان كاريد در كتاب . ها باشد تسليم خداشدن آن

  ).Currid, 2004: 219(دهد  اين معنا را شرح مي مطلق خدا
  
  معناي رنج در پيوند با ديگران 3.3

  رنج عامل تشويق ديگران به راه خدا 1.3.3
معتقـد اسـت يكـي از منـافع     كشـند؟   براي چـه مسـيحيان رنـج مـي    ير در كتاب  جيس مي

 ران،بـراد  اي امـا «: گويـد  پـولس قـديس مـي   . كشيدن تشويق ديگران بـه راه خداسـت   رنج
 انجاميد، به حـدي  انجيل ترقي به برعكس گشت، واقع من بر چه آن كه بدانيد شما خواهم مي
 برادران از اكثراً و .ديگران همة به و خاص فوج تمام در مسيح در شد آشكار من زنجيرهاي كه
 را خـدا  كـلام  كه كنند مي جرأت تر بيش رسانيده، هم به اعتماد منس زنجيرهاي از خداوند در
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خواهيم از  گويد اگر مي ير در توضيح اين معنا مي مي .)14- 12: 1فيليپيان (» بگويند ترس بي
ديگران مراقبت كنيم بايد خودمان شرايط متضاد را چشيده باشيم و اگـر در آن شـرايط بـر    
ايمان و يقين خود ثابت بمانيم، خدا از ما پيروزاني خواهـد سـاخت كـه بـه بهتـرين وجـه       

  ).Meyer, 1992: 76(ه خدا تشويق خواهيم كرد ديگران را در را
رنج مؤمنان به ادارة فـيض الهـي   كوشد؛ او در كتاب  اوستريچ نيز در شرح اين معنا مي

وقتي مردم ايمان و اعتماد . كند تلقي مي رنج مؤمن را نشانة عشق و وفاداري مؤمن به خدا
. كننـد  راه خـدا شـوق پيـدا مـي    بينند به  مؤمن را به خدا حتي در ايام سختي و بدبختي مي

هاست كه امكان دارد تـا بـدين حـد بـه خـدا وفـادار مانـد         دست كم اين حجتي براي آن
)Oestreich, 1944: 54.( 

  رنج براي درك و تفاهم با ديگران 2.3.3
. كـار بـرده اسـت    هاي ما اصطلاح شاهدبودن را به كوپروايت در الهيات عملي خود، براي رنج

. هـاي اطرافمـان بدهـد    تواند بـه مـا آگـاهي دقيقـي از پديـده      چيز نمي كردن، هيچ بدون تجربه
شود و هم ماية درك  ها مي تري از پديده فردي عميق شاهدبودن رنج و درد هم ماية درك درون

هيچ فرمول جانشيني براي ايجاد . ز درد كساني كه در حال رنج هستند خواهد شدفردي ا برون
اي است كه ما بايد براي درك تجربي كساني كـه   اين هزينه. اين درك و تفاهم وجود ندارد

كوپروايـت نـام ايـن تفـاهم را     . كردن آنان اسـت  اين هزينة همراهي. كشند بپردازيم رنج مي
). Cooper-White, 2009: 204( نامد اهد رنج بودن ديگران ميسپردن براي ش شهادت يا جان

  ).Paul II, 1984: 52(كند  همچنين پاپ ژان پل دوم اين معنا را تأييد مي
دانـد كـه در انسـان بـه      دلي و رقت قلب مـي  ريك رود نيز يكي از خيرات رنج را حس هم

در غير اين صورت . احساسات استانسان براي ارتباط بهتر با ديگران نيازمند اين . آيد وجود مي
رنج است كه قلب او را رقيق و براي . تفاوتي رفتار خواهد كرد ها از سر خودخواهي و بي با آن

  ).Rood, 2003: 140; Rood, 2000: 211( ديگر خواهي و ديگر دوستي آماده خواهد كرد
دانـان قـرار گرفتـه     اش مورد توجه فراوان الهي يكي از افرادي كه از اين جهت زندگي

كه بيـوگرافي خـودش اسـت قصـة      رحمت شديداست شلدن ونوكن است؛ او در كتاب 
او پس از از دست دادن همسرش، ديگـر هرگـز خودخـواه،    . كند اش را روايت مي زندگي

 بش آمادة رابطه با ديگران شـده اسـت  كند قل متعصب، و حسود نبوده است و احساس مي
)Vanauken, 2011: 215.(  
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  گرانيد به متقابل خدمت يبرا رنج 3.3.3
گـرفتن ديگـران    رنج مـا را هزينـة بـه يـاري     رنج و حاكميت مطلق خداجان پيپر در كتاب 

يكي از نويسندگان كتاب استيو سنت . رساندن به ديگران داند و همين طور فرصت ياري مي
گويد مـا بـا رنـج     است كه مرگ پدر و مرگ دخترش باعث رنج عظيم او شده است؛ او مي

كه  از اين. دخواست در خدمت مردم باشد و به مردم خدمت كن شويم كه مي شبيه مسيح مي
فهميم بـا رنـج    كشيدن ارزشمند است، مي فهميم رنج خواست رنج بكشد مي مسيح دلش مي

 ).Piper, 2006: 267(آوريم  است كه فرصت خدمت به ديگران را به دست مي
اين آيات از كتاب مقدس را در تأييد ) Rood, 2003: 141; Rood, 2000: 213(ريك رود 
 بسيار اعضا نالآ اما كه همه قانون مسيح را تحقق بخشند براي اينفرصتي «: آورد اين معنا مي

 بدين و شويد متحمل را ديگر يك سنگين و بارهاي«) 20: 12قرنتيان  1( »يك بدن ليكن است

جان فينبرگ نيز با آوردن اين آيات اضافه ). 2: 6غلاطيان (» آريد جا به را مسيح شريعت نوع
ن است كه مفهوم بدن مسيح را به مؤمنـان و غيـر مؤمنـان    كند كه يكي از رازهاي رنج آ مي

اگر فردي رنج بكشد گويا . ما همه عضو بدن مسيح هستيم و به هم احتياج داريم. بشناسانيد
 ).Finberg, 2004: 304(كشند  همه رنج مي

  
  گيري نتيجه. 4

 كـه  دارد عقيـده  امريكـايي  شـناس  روان ويكتـور فرانكـل  : معناداري رنـج، معنايـابي ايمـان   
 و پـوچي  احسـاس  آن است و در مقابل نهفته ها انسان ذات در پوچي از فرار و معناخواهي

 يـافتن  بلكـه  خوشـبختي،  نه را زندگي هدف شناس نيز روان يونگ .قرار دارد وجودي خلأ
در فلسفة اگزيستانسياليسم نيز معنـاداري مسـئلة مهمـي    ). 34: 1385محمدي، (داند  مي معنا
 هـا،  شـادماني  تمـام  شـوند  دچـار  ها بـه پـوچي   انسان سكي معتقد است اگرداستايوف. است
  ).80: 1391محبتي، (شد  خواهد تبديل هيچ به بشر نوع ها، و ها، حقيقت  محبت

ماكس وبـر  . شرور قلمداد شده است و رنج معنا، در اختلال عامل ترين در اين ميان مهم
شدن زندگي انسان از  زندگي و عامل تهيبخش به سرتاسر  ها را سرايت پوچي شرور و رنج

  ).53: 1389فصيحي، (شمارد  معنا مي
ترين چالش براي ايمـان مسـيحي    معنايي شرور بزرگ از سوي ديگر همين پوچي و بي

 بـه  را مؤمن فرد زندگي كه دارند را قابليت اين معناي خود با ظاهر پوچ و بي ها رنج. است
. ايمـاني بيانجامـد   معنـايي ايمـان و در نهايـت بـي     بي به كه جا آن تا بكشانند عظيم چالشي
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در معناي ايمـان   مشاهدة يك رنجلوئيس پس از مرگ همسر محبوبش، در كتاب  اس  سي
  :كند ترديد مي

 هستي، شاد كه وقتي. است ها نشانه ترين كننده نگران از يكي اين كجاست؟ خدا ميان اين در
 را ادعاهايش شوي مي وسوسه كه شاد قدر آن كني، نمي او به نيازي احساس كه شاد قدر آن
 بـا  و يـادآوري  به را خودت اگر حالت اين در كني، تلقي مزاحمت نوعي خودت مورد در

 امـا . كرد خواهد استقبال تو از گشوده بازوان با وي بازگردي، او سوي به ستايش و سپاس
 او سـوي  بـه  حال اين در و نمايد، مي فايده بي ديگران كمك و است شديد نيازت كه وقتي
 حضور چرا... دري كه به رويت بسته است و صداي قفل زدن بر در  يابي؟ مي چه روي، مي
 اما ماست، خوشبختي حاكم گويي كه شود مي حس زياد قدر آن ما خوشبختي وقت در وي
  ).157: 1389كلارك، (است  غايب كردن كمك براي قدر اين ما گرفتاري وقت در

تهديـد رنـج بـراي    . 2لزوم معناداري زندگي، . 1درنتيجه با درك موضوع در سه سطح 
تـوان بـه اهميـت موضـوع      معنايي رنج با ايمان مسيحي، مـي  چالش بي. 3و  ،معناي زندگي

توانيم به درايت  با درك اهميت موضوع معناداري رنج است كه مي. معناي رنج دست يافت
حي كه موضوع معناداري شرور را در كانون توجه خويش دانان نقلي مسي و هوشمندي الهي

  .اند پي ببريم قرار داده
و ) مسـئلة منطقـي شـر   (البته پيداست كه موضوع رفع ناسازگاري شرور با وجود خـدا  

به جاي خود اهميت دارد و تلاش الهيات عقلي مسيحي ) اي شر مسئلة قرينه(توجيه شرور 
ش سازگاري است اما مسئله آن است كه شر در لباس گويي به اين دو مسئله تلا براي پاسخ

تواند ظاهر شود و ايمان مسـيحي   برانگيز ديگري به نام مسئلة اگزيستانسي شر نيز مي چالش
پرسش اصلي در فضاي اگزيستانسي شر، اين است كه انسان با مشاهدة . را به چالش بكشد

دهد؛ خـدايي كـه رضـايت دارد     ميشر از نظر رواني آمادگي ادامة رابطه با خدا را از دست 
به او غايب، و در جواب تقاضاي او   انسان رنج بكشد و در برابر رنج او ساكت، براي كمك

  .تفاوت است قابليت عشق و اعتماد انسان را ندارد بي
بنابراين تلاش الهيات مبتني بر كتاب مقدس براي حل مسئلة اگزيستانسي شـر، تـلاش   

گـويي بـه آن از راه    اين نوع الهيات در تشخيص مسئله و پاسخ توجه. جا و مناسبي است به
  .رود شمار مي معنادهي به رنج از امتيازات الهيات نقلي مسيحي در برابر الهيات عقلي به
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